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در امتداد تاریکی
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تصویر 6  سالگی » عسل« 

ازمیان‌خبرها

نقشه عجیب یک دزد!

دیگر به آخر خط رسیده بــودم. درآمــد کارگری 
کفاف هزینه های اعتیادم را نمی داد. به همین 
دلیل نقشه سرقت مصالح ساختمانی را طرح کردم 

و آماده اجرای این نقشه عجیب شدم اما...
جوان 30 ساله ای که به اتهام دستبرد به اموال 
صاحبکارش دستگیر شده بود، پس از آن که به 
سوالات تخصصی افسر تجسس درباره ماجرای 
دستبرد به محل کارش پاسخ داد، در حالی که 
ه آینده تاریکش می اندیشید و اشــک هایش  ب
حلقه های فولادین قانون را شست و شو می داد، 
ر تشریح سرگذشت خود به مشاور و مددکار  د
اجتماعی کلانتری شهرک ناجای مشهد گفت: 
در محله خواجه ربیع مشهد به دنیا آمدم و در همان 
محل رشد کردم. پدرم کارگر ساده ساختمانی بود 
که بعدها به خاطر کسب مهارت و تجربه در کارش 
»استاد بنا« نام گرفت و درآمدش کمی تغییر کرد اما 
با همه تلاش هایش نمی توانست مخارج زندگی و 
تحصیل ما را تامین کند چرا که در برخی از فصول 
سال مانند زمستان کار ساختمانی کم می شد 
و پــدرم نیز مانند بسیاری از کارگران روزهــای 
زیادی را بیکار می ماند، به همین دلیل همواره 
با مشکلات مالی دست به گریبان بودیم. من هم 
که فرزند بزرگ خانواده بودم و یک خواهر و برادر 
کوچک تر از خودم داشتم، از دیدن این وضعیت 
در سن و سال نوجوانی زجر می کشیدم. با آن که 
علاقه زیادی به درس و مدرسه داشتم تا با تحصیل، 
شغل و موقعیت خوبی در آینده پیدا کنم اما به خاطر 
همین شرایط مالی مجبور به ترک تحصیل شدم. 
خلاصه روی همه آرزوهایم پا گذاشتم و در کلاس 
سوم راهنمایی با رها کردن درس و مدرسه وارد 
بازار کار شدم تا کمک خرج خانواده ام باشم. ابتدا 
به عنوان »پادو« در فروشگاه ها کارم را آغاز کردم 
و بعد از آن به فکر آموختن حرفه و هنری افتادم تا 
در آینده خودم »استادکار« شوم به همین دلیل 
چندین شغل فنی و تخصصی را آغاز کردم و به 
شاگردی و مهارت آموزی در حرفه های نجاری و 
مکانیکی پرداختم اما در هیچ کدام از این شغل 
ها دوام نیاوردم چرا که هزینه هایم خیلی بیشتر از 
درآمد شاگردی بود. در نهایت چاره ای ندیدم جز 
آن که به حرفه پدرم روی آورم و شغل کارگری امور 
ساختمانی را انتخاب کنم. آن روزها ساخت و ساز 
مسکن های مهر داغ بود و من هر روز سرکار می 
رفتم تا بتوانم در مخارج تحصیلی خواهر و برادر 
کوچکم نیز کمک کنم. در اوج آغاز دوران جوانی 
قرار داشتم و خیلی خوب کار می کردم. بیستمین 
بهار زندگی ام را می گذراندم که به پیشنهاد یکی 
از همکارانم پای بساط موادمخدر نشستم. آن روز 
به مدت دو ساعت کارمان را برای صرف ناهار و 
استراحت تعطیل کرده بودیم. چند تن از کارگران 
دیگر هم به جمع ما پیوستند تا به قول معروف برای 
کار بیشتر خودمان را شارژ کنیم! همین لغزش 
سرآغاز بدبختی ها و بیچارگی ام شد چرا که از آن 
روز به بعد دیگر نه تنها بساط تریاک کشی در محل 
کارم برپا بود بلکه شب ها نیز به بهانه خستگی و درد 
پا و کمر به مصرف مواد مخدر ادامه می دادم. یک 
سال بعد به استعمال موادمخدر صنعتی )شیشه( 
روی آوردم و این گونه به منجلاب فلاکت افتادم. 
دیگر نه تنها درآمدم کفاف هزینه هایم را نمی داد 
بلکه سر کار هم نمی توانستم بروم. سعی کردم با 
خرده فروشی موادمخدر مخارج اعتیادم را تامین 
کنم امــا در همان روز اول آغــاز قاچاق فروشی 
دستگیر و راهی زندان شدم. چهار سال بعد وقتی 
از زندان بیرون آمدم و مورد عفو قرار گرفتم، مادرم 
مرا داماد کرد تا دنبال خلاف نروم. اما من چند روز 
بعد از آزادی دوباره سراغ همان دوستان معتادم 
رفتم و با تعارف آن ها بار دیگر در مسیر تباهی 
قدم گذاشتم. اگرچه من و همسرم در منزل اجاره 
ای پدرم زندگی می کردیم اما من نمی توانستم 
مخارج زندگی خودم را تامین کنم. خلاصه با به 
دنیا آمدن فرزندم اوضاع بدتر شد. از سوی دیگر 
همسرم سرناسازگاری با مادرم را گذاشت و من 
خانه به دوش شدم. حالا علاوه بر شیرخشک و 
پوشک، اجاره خانه هم به مخارجم افزوده شده بود. 
از طرف دیگر کارفرماها کمتر مرا برای کارگری 
می بردند چرا که از قیافه ام کاملا مشخص بود 
که اعتیاد دارم و اهل کار نیستم. این بود که به فکر 
سرقت افتادم تا برای مدتی هزینه های سنگین 
اعتیادم را تامین کنم. نقشه ای ماهرانه و عجیب 
کشیدم تا به مصالح ساختمانی موجود در محل 
کارم دستبرد بزنم. از قبل وانتی اجاره کردم تا 
سیمان و آجر و شیرآلات را شبانه به سرقت ببرم 
اما زمانی که مصالح ساختمانی را بار زده بودم از 
شانس بدم ماموران انتظامی رسیدند و در همان 

محل دستگیرم کردند ولی ای کاش...
شایان ذکر است، به دستور سرهنگ محمد فیاضی 
)رئیس کلانتری شهرک ناجا( تحقیقات نیروهای 
تجسس بــرای کشف جرایم احتمالی دیگر این 

سارق جوان ادامه دارد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

ســجــادپــور-  زن جــوانــی کــه در پــی مرگ 
دلخراش دخترخوانده 10 ساله اش بازداشت 
شده بود، صبح روز گذشته در اولین جلسه 
بازپرسی به ارتکاب قتل اعتراف و راز مرگ 

»عسل کوچولو« را فاش کرد.
به گـــزارش خــراســان، مــاجــرای ایــن پرونده 
جنایی شب شنبه گذشته زمانی رقم خورد 
ــس پیکر نیمه جان دختر  که نیروهای اورژان
10ساله ای را به بیمارستان 22بهمن مشهد 
رساندند اما این کودک معصوم نتوانست با 
مرگ دست و پنجه نرم کند و بر اثر عوارض 

ناشی از کودک آزاری جان سپرد.
یقی بعد، تحقیقات گسترده ای توسط  ا ق د
قاضی ویژه قتل عمد مشهد آغاز و مشخص شد 
که علاوه بر آثار کبودی روی پیکر این دختر، 
وی بر اثر خون ریزی داخلی و شکستگی مهره 
های کمرش جان باخته است. به همین دلیل، 
قاضی علی اکبر احمدی نژاد دستور بازداشت 
نامادری »عسل« را صادر کرد چرا که بررسی 
های میدانی و نامحسوس مقام قضایی نشان 
می داد، این کودک 10ساله قبلا نیز توسط 
نامادری اش مورد ضرب و جرح و کتک کاری 
قــرار گرفته اســت. این زن جوان 
که مدعی بــود »عسل« در منزل 
روی زمین افتاده است! صبح روز 
شته وقتی در برابر ســوالات  گذ
تخصصی قرار گرفت، به ناچار لب 
به اعتراف گشود و راز مرگ »عسل 

کوچولو« را فاش کرد. 
او گفت: »عسل« در کلاس چهارم 
دبستان تحصیل می کــرد. ما در 
خیابان شهید بابانظر 33 مستاجر 
هستیم. بعدازظهر روز حادثه از 
منزل مادرم در شهرک شهیدباهنر 
مشهد به خانه خودمان آمدیم اما 
فقط بــه خــاطــر یــک مــوضــوع بی 
ه از عسل خواستم به  ت ک ی م ه ا
داخل اتاق برود و به حرفم گوش 
نکرد، خیلی عصبانی شــدم. در 
همین حال زانویم را روی مهره 
های کمرش گذاشتم و سرش را 
با دستم به پشت خواباندم، بعد از 
آن دیدم رنگ عسل پریده است. 
ترسیدم و با مادرم تماس گرفتم که 
هرچه زودتر به خانه ام بیاید. حدود 
نیم ساعت بعد وقتی مادرم رسید با 

اورژانس تماس گرفتیم که دیگر دیر شده بود...
ــامــادری 26 ساله بــا ادعـــای ایــن که  ایــن ن
دچار بیماری روحی و روانی است، در ادامه 
اعترافات خود افزود: پدرم اهل کرکوک عراق 
است و من در 14 سالگی با یکی از بستگانم 
در خراسان شمالی ازدواج کــردم چرا که 

مادرم اهل آن جاست.
با وجــود این همسرم معتاد بود و به شدت 
مرا کتک می زد. او به من سوءظن داشت و 
همواره با یکدیگر درگیر بودیم تا این که به 
ناچار بعد از هفت سال زندگی از او طلاق 
گرفتم امــا در کشاکش مــاجــرای طــاق با 
»محمد« در راهروی دادگاه آشنا شدم که او 
هم با همسرش مشکل داشت. خلاصه سال 
95 ازدواج کردیم ولی من به خاطر کتک 
هایی که از همسرم اولم خورده بودم ناراحتی 
های روحی و روانی داشتم به طوری که تحت 
نظر پزشک هستم ولی از حدود یک هفته قبل 
مصرف داروهایم را قطع کردم. به همین دلیل 
حالت های عصبی به من دست می داد به 
طوری که خودم را می زدم یا متکا را روی سرم 
می گذاشتم و جیغ می کشیدم. روز حادثه هم 
وقتی از منزل مادرم به خانه بازگشتیم به عسل 
گفتم به داخل اتاق برود تا من لباس هایم 
را عوض کنم اما او گوش نکرد که عصبانی 
شدم. ابتدا چند سیلی و مشت زدم و بعد هم 
کمرش را با زانو شکستم. زمانی که زانو را 
روی کمرش گذاشته بودم و کمرش را به بالا 
کشیدم صورتش روی زمین افتاد و بی حرکت 
شد که به مادرم زنگ زدم. از ترس لوازمم را 
جمع کردم که فرار کنم ولی وقتی مادرم آمد، 
گفت: بچه هنوز نبض دارد! به همین دلیل با 

اورژانس تماس گرفتیم.
ــان حــاکــی اســـت، بررسی  ــراس ــزارش خ گـ
های کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی 

خــراســان رضــوی همچنین نشان داد که 
فروردین سال گذشته به خاطر کتک کاری 
و آزار و اذیت دختر کوچک و با تماس مدیران 
مدرسه، عسل حدود 20 روز به بهزیستی 
ــا بعد پـــدرش او را بــه خانه  ســپــرده شــد ام

بازگرداند.
گــزارش خراسان حاکی است، در حالی که 
مــادر زن 26 ساله نیز اظهارات دخترش را 
تایید کرد، دستور بازداشت موقت نامادری از 
سوی قاضی احمدی نژاد صادر شد تا بررسی 
های بیشتر زیر نظر سرهنگ علی بهرامزاده 
)رئیس دایره قتل عمد پلیس آگاهی( ادامه یابد 

و جزئیات این جنایت فجیع فاش شود.
ــان ذکـــر اســـت، مــاجــرای ایـــن حــادثــه  ــای ش
وحشتناک روز یک شنبه گذشته با عنوان 
»مرگ تلخ عسل« در صفحه حوادث روزنامه 

خراسان چاپ شده بود.

فجیع ترین جنایت در مشهد رقم خورد

پسری‌سر بریده پدرش‌را‌ در‌حمام‌گذاشت!
سجادپور -جوان مجردی که با پدر و مادرش 
زندگی می کرد، به دلیل نامعلومی پدرش را 
کشت و سر بریده او را درون تشت پلاستیکی 

حمام گذاشت.
ــزارش خراسان، این حادثه وحشتناک،  به گ
اوایل بامداد روز گذشته در توس65 هنگامی  
به وقوع پیوست که دختری پدر و مادرش را به 
منزل خودش دعوت کرد اما مرد 62 ساله کارگر 
که شب هنگام از سر کار به منزلش بازگشته بود، 
از همسرش خواست اجازه دهد او استراحت 

کند و به منزل دخترش نرود! زن میان سال هم 
پذیرفت، چرا که می دانست شوهرش بسیار 

خسته از سر کار آمده است. 
گــزارش خراسان حاکی اســت، در حالی این 
زن راهی منزل دخترش شد که تصور می کرد 
پسرش نیز حوصله رفتن به مهمانی را ندارد. 
چند ساعت بعد، زن میان سال در حالی منزل 
دخترش را ترک کرد که شب از نیمه گذشته 
بود. او به خیابان توس65 وارد شد اما هرچه 
در زد هیچ کس در حیاط را باز نکرد. او به ناچار 

کلید در حیاط را بیرون آورد و داخل منزل رفت 
ولی ناگهان فریاد دلخراشش همسایگان را به 
کوچه کشید. پیکر غرق در خون شوهرش درون 
حمام افتاده بود و سر بریده اش نیز داخل تشت 
پلاستیکی قرار داشت. چند دقیقه بعد با حضور 
نیروهای انتظامی و قاضی ویژه قتل عمد در محل 
وقوع جنایت، تحقیقات در این باره آغاز و مشخص 
شد که پسر جوان پیرمرد مرتکب این جنایت 

وحشتناک شده و از محل گریخته است. 
بنابراین به دستور مقام قضایی، گروه زبده ای از 
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 
رضوی به سرپرستی سرهنگ علی بهرامزاده 
)رئیس دایــره قتل عمد( وارد عمل شدند و به 
تحقیق در این باره پرداختندکه  در نهایت شامگاه 

روز گذشته این پسر جوان دستگیر شد.
بررسی های مقدماتی نشان می داد، پسر جوان 
که دارای سابقه بیماری اعصاب و روان است، 
شب هنگام به منزل بازگشته و با ضربات متعدد 

چاقو پدرش را در پذیرایی به قتل رسانده و سپس 
پیکر بی جان او را به درون حمام برده و سرش 
را جدا کرده است. تحقیقات بیشتر در این باره 
با دستور علی اکبر احمدی نژاد همچنان ادامه 

دارد. 

اعتراف نامادری به قتل »عسـل« بازسازی 2 صحنه جنایت 
برادرکشی ونزاع خیابانی مرگبار

سجادپور- عاملان دو جنایت جداگانه در مشهد، 
جزئیات و چگونگی وقوع قتل را در حضور قاضی 

ویژه قتل عمد بازسازی کردند.
به گزارش خراسان، اولین صحنه خونین مربوط 
به یک نزاع خیابانی بود که سه جوان موتورسوار در 
خیابان خواجه ربیع مشهد، راننده 32 ساله یک 
دستگاه پراید را به قتل رساندند. این حادثه هجدهم 
خرداد هنگامی رخ داد که به دلیل خاموش شدن 
موتورسیکلت در خیابان،  راه عبور پرایدسواران سد 
شد و همین موضوع به مشاجره ای مرگبار انجامید. 
گــزارش خراسان حاکی است، روز گذشته، سه 
جوان متهم به قتل مقابل دوربین قوه قضاییه قرار 
گرفتند که یکی از آن ها به وارد آوردن ضربه چاقو 
به راننده پراید اعتراف کرد. در پایان بازسازی 
صحنه قتل، قاضی علی اکبر احمدی نژاد در حالی 
متهمان را با صدور قرار قانونی روانه زندان کرد که 
آنان پس از فرار از صحنه حادثه و با تنگ شدن حلقه 
محاصره کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی 
خراسان رضوی، در کلانتری سپاد مشهد حضور 
یافتند و تسلیم قانون شدند. شایان ذکر است، خبر 
این حادثه بیستم خرداد همراه با تصویر متهمان در 

روزنامه خراسان درج شده است.

▪ دومین جنایت	

ــزارش خراسان، متهم دیگر یک پرونده  بنابر گ
جنایی نیز که با شلیک گلوله، برادرش را در زمین 
های کشاورزی اطراف بولوار توس مشهد به قتل 
رسانده بود، در برابر قاضی علی اکبر احمدی نژاد 
قرار گرفت و به تشریح جزئیات حادثه برادرکشی 
پرداخت. او گفت: به خاطر اختلافاتی که با برادرش 
داشــت تصمیم به قتل گرفت و او را عصر بیست 
و سوم خــرداد با شلیک گلوله از سلاح وینچستر 
کشت.  بنابر گزارش خراسان، این متهم نیز که پس 
از وقوع جنایت خود را به نیروهای انتظامی معرفی 
کرده بود با دستور قاضی ویژه قتل عمد مشهد 
روانه زندان شد تا بررسی های بیشتری در این باره 

صورت گیرد.

 تصویر نامادری 

نامادری : زانویم را روی مهره های کمرش گذاشتم و سرش را با دستم به پشت خواباندم...


